
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001 آبان سال 6نوزدهم/پنج شنبه  شماره/دوم سال  

 

 داستانک 

 (رفیق)

 «1صفحه»

 به قلم

 (مَکبِث) «2صفحه»

 به یادفروغ معرفی کتاب

 «3صفحه» «5صفحه»

 تکه ای ازنمایشنامه الهی نامه لغت نامه
 «8صفحه»

 لیلی و مجنون

 «7صفحه» «6صفحه» خواستگاری()

 «9صفحه»

 «13صفحه»

 سـهراب به کام خیام

 «14صفحه»
 

 نویسندگان
 «15صفحه»

 ازهمه جلوترباش

 «17صفحه»



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 روم خانه سوی به ویران منزل این از گر

 روم فرزانه و عاقل روم که جا آن دگر

 بازرسم وطن به سلامت به گر سفر زین

 روم میخانه به راه از هم که کردم نذر

 سلوک و سیر این از شد کشفم چه که بگویم تا

 روم پیمانه و بربط با صومعه در به

 )حضرت حافظ(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک

 رفیق

ین پرسید, چرا ا« احمد شاملو»از « پرویز شاپور»یک شب که باران شدیدی می بارید, 
 قدر عجله داری؟!؟!

 ترسم به آخرین اتوبوس نرسم.شاملو گفت: می 
 پرویز شاپور پرسید: من میروسونمت.

 شاملو پرسید: مگه ماشین داری؟؟
 شاپور گفت: نه, امّا چتر دارم!!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...قلمِ به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب

 «مکَبِث»

ترین آثار اوست که بنا به اعتقاد  ترین تراژدی و یکی ازمحبوب ای تراژیک اثر ویلیام شکسپیر است. این نمایشنامه کوتاه مَکبـِث نمایشنامه
.است میلادی نوشته شده ۹۱۶۱و  ۹۹۱۱های  بسیاری بین سال  

ها را  تغییراتی در آن داده وحوادث جنگاساس تراژدی مکبث وقایع تاریخی اسکاتلند است, امّا شکسپیر موافق ذوق وطبع هنری و ادبی خویش 
.است به هم آمیخته  

دنبال نفس قدرت هستند را به بهترین  روانی جاه طلبی سیاسی وکسانی که به-این نمایشنامه جاویدان, ماجرای آسیب جسمی و آثار منفی روحی
.است پردازی و دراماتیزه کردهشکل نمایش  

میلادی که بنا به شرح  ۹۱۹۹گردد به آوریل سال است؛ بر می تمالاً شکسپیر هم در آن به ایفای نقش پرداختهاولین اجرا از این نمایشنامه که اح
.است مکتوب سیمون فورمن درتئاتر جهان واقع در لندن اجرا شده  

سپیر, در زمان پادشاهی جیمز یکم ای کمدی, تاریخی و تراژدی شک درکتاب مجموعه آثار نمایشنامه ۹۱۶۱اولین نمونه از این نمایشنامه درسال 
ای شکسپیر  اند و بعضی از آثار نمایشنامه های شکسپیر دانسته )انگلستان( به چاپ رسید و انتشار یافت. شاه جیمز اول را ازحامیان آثار ونوشته

.ستا است. اکثر آثار او امّا در دوره سلطنت الیزابت اول تدوین و اجرا شده در زمان او نوشته شده  

است. درنمایشنامه مکبث فقط چندسطرطنز دربان قصر مکبث  های شکسپیر درمخلوطی ازنظم یا شعر ونثرنوشته شده تمامی نمایشنامه
 گویی ها وچه تک وچندجمله درگفتگوی لیدی مکداف و فرزندش به زبان نثر البته با آهنگ یا وزن دورنی است و بقیه نمایشنامه چه محاوره

ها قافیه ندارد. به اینگونه ترکیب شعری در ادبیات انگلیسی  هجایی است هرچند اکثرمصرع ظوم یعنی به شعر با وزن عروضی دهها همگی من
گویند. البته درنمایشنامه مکبث گفتگوهای جادوگران بایکدیگر در اوزانی متفاوت از این وزن نوشته شده احتمالاً  می Blank Verse شعر

.های نمایشنامه تفاوت دارد ان دهدکه محیط تخیلی وشخصیت غیربشری آنها با فضا وشخصیتبه این منظورکه نش  

های اصلی موجود در این نمایشنامه نظیر مکبث و بانو مکبث, جذاب ودرعین حال دستمایه ساخت آثار  ها, هنوزشخصیت پس ازگذشت قرن
.است ه شکل رمان و کمیک بوک بودهاقتباسی سینمایی وتلویزیونی, تئاتر و اپرا و اقتباس ادبی ب  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مَکبِث»شرحی از داستان 

 

 سرداری دلیر و لایق به نام مکبث است. دانکن, پادشاه شریف ومهربان اسکاتلند, او را ازمیان هواخواهان خودبرمیتراژدی شرح زندگی پرحادثه 
طلب خویش درشبی که پادشاه  بخشد, امّا مکبث بر اثر تلقین جادوگران و وسوسه نفس و به اغوای زن جاه کشد و به وی لقب ومنصب می

شود,  آورد. مکبث از آن پس گرفتارعذاب وجدان می وجودمی رساند و با این قتل جهنمی برای خویش به میمهمان اوست او را درخواب به قتل 
د.کن چندانکه هر آهنگی وهر درکوفتنی او را هراسان می  

سردار مکبث و سردار بانکو پس ازشکست سپاهیان نروژی و در راه بازگشت به اسکاتلند با جادوگران رو به رو می شوندکه از آینده خبر می 
دهند ودرحالی که امیر کادور زنده است او را سالار کادور می خوانند و به اومی گویندکه شاه خواهدشد. ساحران در پاسخ سؤال بانکو می 

ک دانکن پادشاه شوند. مکبث در راه بازگشت توسط پی رسند. دو سردارغرق درشگفتی ازساحران جدا می گویندکه: فرزندان تو به پادشاهی می
است و این پیام تکان دهنده درستی  شودکه امیر کادور به جرم خیانت به اعدام محکوم شده و ولایت کادور نصیب او شده اسکاتلند باخبر می

از سردار پیروز  کند. )امیر کادور بعد از شاه وجانشین بالاترین مقام را درکشوردارد( دانکن برای تقدیر پیشگویی ساحران را بر او ثابت می
شود تا شب را نیز در کاخ او سرکند؛ غافل از آنکه مکبث با وسوسه همسرش لیدی مکبث فرجامین شب زندگی او  )مکبث(, به قصر او وارد می

ضع مشهور رسد ودستان مکبث و روان لیدی مکبث به خون ولی نعمتشان که به فروتنی وتوا اند. دانکن درخوابگاه به قتل می را تدارک دیده
گمارد.  شود. امّا این پایان ماجرا نیست و مکبث برای آنکه پیشگویی ساحران محقق نشودقاتلانی را به کشتن فرزندان بانکو می است آلوده می

الکوم فرزند شود. م دهد ولی خود به دست همان قاتلان کشته می است فرزندش فلیانس ممکن است کشته شود, او را فراری می بانکو که بو برده
افزاید. هدف بعدی مکداف سالار فایف است که او نیز از  خواری مکبث می گریزد تا مبادا به قتل برسد و این اقدام بر خشم وخون دانکن نیزمی

ف را با قساوت کشد و زن و فرزندان سالار فای است. امّا مکبث کاخ مکداف را به آتش می اسکاتلند گریخته و به جمع مخالفان مکبث پیوسته
.کشد می  

 

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـنـیـد کـلـیـک

https://caffeinebookly.com/%d9%85%da%a9%d8%a8%d8%ab/
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 لُغَتــ نامه
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 تکه ای ازنمایشنامه

0 

شه چرا: مدویدنکو  سوگواری لباس همی
 پوشی؟؟ می

 با تا پوشاا  می ساایا  لباس: ماشااا
 من, باشاا  داشاا ه مطابقت ام زندگی

 غمگین .

 مرغ دریایی

 نویسنده: 

 آنتون چخوف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیلی و مجنون

 «خواستگاری»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

  

 به کام خیام



 

 

  

 سـهرابــ



 

 

  

 نویسندگان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازهمه جلوترباش


